
داستان ماه و دریا قسمت چهارم
در قسمت قبل از داستان ماه و دریا، عالم شخص کامل را به ماهیان معرف کرد که صورت و جلوه

ای از آب بود و دیدن آب را به ملاقات با آن کامل منحصر کرد.

پس از آن که ماه ها قصد رفتن به نزد شخص کامل را کردند، عالم تقاضا کرد تا سلامش را به او
برسانند و از او بخواهند تا عالم را نیز مورد مرحمت خودش قرار داده و به وصال خویش بطلبد، ال

آخر…

گر به آن درگاه، خود يابيد بار ** * **  شمه ای گوئيد از اين مسين زار

ك ملاذ و پشت اين بخانمان** * ** دستير جمله افتادگان

اي انيس و مونس بمونسان ** * ** وي كس درماندگان و بكسان

هين برداب بلا افتادهام** * **عقل و دين در عشقت از كف دادهام

جان من از هجر رويت شد تلف** * **امتحان تا ك ناه اين طرف

يا بش يا سوي كوي خويش كش** * ** تا ب باشم ز نور تو عمش

عمر رفت و مرگ غافل دررسد** * **رحمت تا صبح وصلت دردمد

دست ما كوتاه و خرما بر نخيل** * ** پاي ما لن است و اين ره بس طويل
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جذبه شوقت اگر ياور شود** * **كوه سنين قطع منزلها كند

گر باين محجوب روئ آوري ** * **از فروغش پردههايم بردري

با همه عصيان ز تو اميد كظم** * ** در پريشان ز تو مطلوب نظم

سوختم از آتشت آب فشان ** * **روي تو خواهم نه نام و نه نشان

پس بوئيد از من دلسوخته ** * ** اي كه نارت يك جهان افروخته

در ادامه عالم (مرحوم کرمان اع) شخص کامل زمان خود را معرف میند و سوختن خود را در فراق
او بازگو میند، که انشاء اله در هفته آینده ادامه میدهیم.


